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 ضروت دین در نگاه محمد عبده و علامه طباطبایی
 چکیده  

  علی ربانی گلپایگانی
www.Rabbany.net 
نیاز بشر به دین در نگاه محمد عبده از طریق باور اکثریـت بـه ادامـه حیـات پـس از مـرگ و       
اهمیت یافتن راه رسیدن به سعادت ابدي و نیـز از طریـق ضـرورت زنـدگی اجتمـاعی و رواج      

کمـال و خیـر    ،طباطبایی انسان را خواستار سـعادت  .گردد کرامتهاي اخلاقی در آن تبیین می
خوانـد. وي   ی داند، زندگی اجتماعی را یک ضرورت و وجود قانون براي آن را گریز ناپذیر میم

تواند تأمین کننده عدالت و سعادت باشد که با نظام تکـوین همـاهنگی    معتقد است قانونی می
شود کامیابی دیـن بـا چنـین جـامعیتی از      حاصل کند، این امر زندگی اخروي را نیز شامل می

 لی و نیز آزمون تاریخی قابل ارزیابی است. طریق بحث عق
ضرورت دین، زندگی ابدي، ضـرورت زنـدگی اجتمـاعی، محمـد     کلید واژه ها: 
 عبده، طباطبایی

 له أطرح مس
اي است که در پی اثبات نیـاز بشـر بـه     ضرورت دین از مسائل بنیادي و پردامنه
ارد. پرداختن بـه  ثیر مستقیم و آشکاري دأدین است و بر تعیین قلمرو دین نیز ت

این مسأله با پیشرفت روز افزون انسان در علم و افزایش توانایی او در ادامه امـور  
یابـد. ایـن رونـد بـه دینـداران یـاري        فردي و اجتماعی خود اهمیت فراوانی می

دهد تا تصور خود را از دین تصحیح کرده، و به جایگاه واقعـی دیـن نزدیـک     می

                                                 
 استاد مرکز تخصصی فلسفه و کلام اسلامی قم 
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فرصت بازنگري و یـا حتـی تجدیـد نظـر را در ایـن       توانند شوند. منکران نیز می
گـردد کـه در تبیـین ایـن      ها بازیابند. البته این امور در شرایطی محقق می بحث

هـاي فعالانـه و جـدي از سـوي متکلمـان باشـیم. اینگونـه         مسأله شاهد مواجهه
برخوردهاست که بر خلاف مواضع تسلیم و یا رد مطلق و کورکورانه، قـدرت اثـر   

 رد.  بخشی دا
از آنجا که فعالیت موفق در هر علمی مسـتلزم آگـاهی تـاریخی و منطقـی از         

هاي پیشین نقشـی   هاي گذشتگان در آن زمینه است بررسی و نقد نظریه فعالیت
 رت آموز و چه بسا الهام بخش در ظهور آراي جدید خواهد داشت.بع

شـیعه،  در این مقاله پاسخ یـک متفکـر اهـل سـنت، محمـد عبـده و متفکـري        
 طباطبایی به ضرورت دین مورد بررسی قرار می گیرد.

 ضرورت دین در نگاه محمد عبده

اکثر پیروان مکاتب و ادیان مختلف به بقاي  .زندگی جاوید و نیاز بشر به دین
هاي آنان در این باره به  د دارند و اختلافانفس انسان پس از مرگ اعتق

 . گردد چگونگی زندگی انسان در سراي دیگر باز می
اي تناسخ  ، عده اند برخی حیات دوباره انسان را به صورت تناسخ تفسیر کرده    

اي دیگر بر این باورند که نفس انسان پس از رسیدن  ، و عده را بی پایان دانسته
به کمال مطلوب از تناسخ رها خواهد شد. به اعتقاد برخی، نفس انسان پس از 

ذت یا شقاوت ابدي خواهد بود. گروهی دیگر گردد و در ل مرگ از ماده مجرد می
هایی لطیف و نامرئی تعلق می  بر این باورند که نفس پس از مرگ به جسم

، درباره حقیقت سعادت و شقاوت اخروي،  گیرد. معتقدان به حیات ابدي نفس
هاي  دیدگاه آن نیاز در سراي دیگر، ابزارهاي زندگی و نظایر سرمایه مورد

 اند اما در اصل حیات ابدي و زندگی جاودانه اتفاق نظر دارند.  همتفاوتی ابراز کرد
توان خطایی عقلی یا  این احساس و ادراك عمومی در افراد بشر را نمی    

رود. همانگونه  ادراکی وهمی دانست، بلکه از الهامات ویژة نوع انسان به شمار می
ست و مخالفت افراد که به انسان الهام شده، عقل و فکر رکن زندگی دنیوي او ا

اندکی با این مطلب، درك عمومی بشر را از آن متزلزل نساخته و نسبت به 
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هاي شکاکان و سوفسطائیان اعتنایی نشده است، ادراك فطري انسان  مخالفت
در اینکه زندگی دنیوي غایت مطلوب وجود انسان نیست، و انسان به هنگام 

 ین است. کند، نیز چن مرگ حیاتی جاودانه را آغاز می
منشأ احساس و ادراك فطري انسان نسبت به زندگی ابدي این است که      

هاي بی پایان را می یابد. او در درون خود می یابد که  بشر در وجود خود قابلیت
هاي نامحدودي را  هاي بی شماري را دارد، می تواند لذت قابلیت کسب معرفت

این حقیقت  به د. از این روبه دست آورد و به کمالات بی پایان دست یاز
ها را بیهوده در او قرار نداده،  گردد که آفریدگار هستی این قابلیت رهنمون می

اي است که لذاید و آلام و کمالات آن  بلکه براي دست یافتن به زندگی جاودانه
 ابدي است. 

اما راه هدایت و رسیدن به سعادت ابدي کدام است؟ انسان، به صورت     
اي یافتن راه حل مشکلات زندگی از عقل و دانش بهره می گیرد، زیرا طبیعی بر

احساس و ادراك غریزي به تنهایی پاسخگوي نیازهاي او نیست، از سوي دیگر، 
جامع و کاملی  بشر تاکنون براي حل مشکلات مادي و دنیوي خود به راه حل

ه حل د با عقل و دانش خود رانتوا نرسیده است. در این صورت، چگونه می
درست مسایل زندگی اخروي را باز شناسد؟ به ویژه آنکه زندگی اخروي با 

، انسان از زندگی اخروي مطلب قابل  زندگی دنیوي تفاوت بسیار دارد. اساسا
  و داند و عقل هرگز پاسخگوي مسایل زندگی اخروي نخواهد بود توجهی نمی

ی و تجربی نیازمند لقبراي تشخیص راه رستگاري به معرفتی فراتر از معرفت ع
است تفکر در نظام آفرینش بیانگر این است که آفریدگار حکیم زندگی انسان را 
براساس ارشاد و تعلیم بنیان نهاده است، مقتضاي این سنت حکیمانه آموختن 
راه درست زندگی اخروي به اوست. این هدایت و معرفت به واسطۀ عقل به 

. برخی انسانها که می شودبشر آموخته دست نمی آید، ناگزیر از طریق وحی به 
اند از طریق وحی، راه سعادت ابدي را شناخته و  از شایستگی ویژه برخوردار بوده

 اند.  آن را به دیگر افراد بشر تعلیم داده
و از چنان فطرت پاك و روح تکامل   آفریدگار دانا و حکیم پیامبران را برگزیده   

اند امین راز و برخوردار از علوم الهی شوند  نستهاي برخوردار ساخته که توا یافته
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اند که افراد بشر  موریت یافتهأو با اذن خداوند از عالم غیب آگاه شوند و سپس م
را از احوال آخرت آگاه سازند و قوانین الهی را که بیانگر مصالح و مفاسد بشر و 

ص ، وحیدرسالۀ التتأمین کنندة سعادت ابدي است به آنان بیاموزند(عبده، 
147-151.( 

. دومین برهان شیخ محمد عبده براي زندگی اجتماعی و نیاز بشر به دین    
اثبات ضرورت دین بر زندگی اجتماعی انسان مبتنی گردیده است. نیاز افراد 

بدیهی و تردید ناپذیر است. هر اندازه  مسأله اي بشر به یکدیگر در امور زندگی
تر باشد، دامنه نیازمندي او به افراد دیگر هاي انسان در زندگی بیش خواسته

بیشتر خواهد بود. چنانکه شرایط کنونی زندگی بشر بیانگر آن است که دایرة 
هاي نادري که از جامعه  نیازهاي بشري گسترة جهانی پیدا کرده است. نمونه

اند، قانون کلی   ها به صورت فردي زندگی کرده فاصله گرفته و در غارها و جنگل
سازد؛ زیرا زندگی اینگونه افراد بر روال طبیعی نیست.  را خدشه دار نمی مزبور

اساساً، وجود دستگاه تکلم در انسان گواه روشن بر این است که زندگی 
 اجتماعی و مفاهمه و گفتگو براي نوع انسان مقتضاي نظام آفرینش او است. 

عامل محبت تحقق این نیاز طبیعی براساس اقتضاي نظام آفرینش بهترین    
میان افراد خواهد بود، زیرا بر این دلالت دارد که بقاي هر فردي وابسته به بقاي 
جامعه است، گویا وجود کل به منزلۀ برخی از قواي وجودي فرد است که منافع 

 نماید.  او را تأمین، و از زیان هاي او جلوگیري می
ادراکی و عملی منشأ حس لذت طلبی و سودجویی در انسان تصرف دستگاه     

ها و لذت بردن از آنهاست. اگر چه در کنار هر نوع لذت مادي رنجی  در پدیده
هاي انسان پایان نخواهد داشت. از سوي  ها و تلاش قرار دارد. از این رو، رغبت

هاي ادراکی و عملی و صفات جسمی و روحی  دیگر، افراد بشر از نظر دستگاه
زمینۀ سلطه جویی و زیاده خواهی افراد برتر هاي بسیاري دارند، این امر  تفاوت

سازد. تا آنجا که برخی افراد براي  از نظر قواي جسمانی و روحی را فراهم می
ارضاي تمایلات سلطه جویانه و منفعت طلبانۀ خود دیگران را استثمار و حتی 

گري، استثمار  سلطه کند. در چنین شرایطی، روابط اجتماعی براساس نابود می
 ی، مکر و حیله گري شکل خواهد گرفت. و بردگ
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ها و تمایلات مادي، و  هاي وجود انسان این است که در کنار لذت از شگفتی    
هاي  گري، زیاده خواهی و تعدي طلبی استعداد برخورداري از لذت حس سلطه

ترین آنهاست. بر  معنوي و روحانی را نیز دارد که احساس کرامت نفس از مهم
اي زندگی کند که دیگران با چشم  خواهد به گونه ردي میاین اساس، هر ف

رسد که انسان  کرامت به او بنگرند، این احساس، اگر تقویت شود به جایی می
کند، و از هر لذت مادي  براي جلب رضایت دیگران هرگونه رنجی را تحمل می

ترین عوامل فضیلت گرایی انسان  گذرد. این احساس و لذت معنوي از مهم می
ت که اگر به درستی به کار گرفته شود روابط انسانی را میان افراد بشر استوار اس
سازد، اما، این عامل طبیعی نیز دچار انحراف شده و بسیاري از افراد به جاي  می

ارضاي حس کرامت خواهی خود از طریق خدمت به دیگران آن را از راه اعمال 
تواند این خلا را  چه امري میکنند. حال  سلطه و ایجاد رعب و وحشت ارضا می
 پر کند یا این رخنۀ بزرگ را بپوشاند؟

اند.   برخی صاحب نظران عدالت را به عنوان جایگزین محبت پیشنهاد داده    
تواند قواعد عدالت  این دیدگاه دور از حکمت و درایت نیست، ولی چه کسی می

 را وضع نموده و همگان را به رعایت کردن آن وادار سازد؟
اند: بشر از دستگاه خرد، تفکر و تخیل خود در جهت شقاوت  اي گفته عده    
تواند عامل سعادت و آرامش انسان نیز  گرفته است، اما این دستگاه می  بهره

باشد. از این رو، بسیاري از خردمندان، تمایلات نفسانی خود را زیر پاگذاشته، و 
اند.  کوششی فروگذار نکردهدر مسیر آسایش خاطر و سعادت بشر از هیچگونه 

خردمندان خیراندیشی به کشف و وضع قوانین فضیلت و عدالت همت گمارده و 
اند. بنابراین، این دسته از عقلاي بشر قوانین  در راه اجراي آن جان فشانی کرده

کند، و بدین   کنند، آنگاه دستگاه اجرایی آنها را اجرا می عدالت را وضع می
 شود.  زندگی بشر حاکم می ترتیب نظام عدالت در

مطالعۀ تاریخ جوامع بشري بیانگر این مطلب است که افراد بشر، صرفاً به این     
گوید  دلیل که برخی از آنها از توان عقلی بالاتري برخوردار است و آنچه می

کنند. علاوه بر این بیشتر افراد، با  درست است، از آنان اطاعت نمی
ي متفاوت خود را با دیگران برابر می دانند و هاي ذهنی و فکر توانمندي
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تشخیص انسانهاي عاقل و خردمند از دیگران براي عموم آسان نیست، و چه 
شمارند. در مواردي نیز  بسا عالم و جاهل، خردمند و کم خرد را یکسان می

دانند. بدین ترتیب عقلانیت به  مجریان عدالت خود را از واضعان قوانین برتر می
هاي نزاع و  تواند عدالت را در جامعه بشري نهادینه سازد و زمینه نمیتنهایی 

 درگیري را برطرف نماید. 

این مطالب بیانگر ناکافی بودن عقل براي بسط و تحکیم عدالت و رفع     
هاي اجتماعی بود. در زندگی اجتماعی انسان از جنبۀ دیگر  ها و نزاع خصومت

د و آن مسایل مربوط به الهیات است. انسان نیز زمینه اختلاف و نزاع وجود دار
اي برتر است که ارادة او   کند که مسخر و مقهور قوه در درون خود احساس می

کند. این احساس فطري پیوسته بشر را به   بر انسان و جهان حکومت می
گیري از دستگاه فکري و  شناخت آن قوه برتر برانگیخته است، و هر کس با بهره

آن قوة برتر را  عده اي شناخت آن موجود متعالی پرداخته است.ذهنی خود به 
اي دیگر برخی ستارگان  اند، عده هاي پرفایده تصویر کرده در قالب برخی حیوان

ها را تمثل و تجلی  اند و کسانی درختان و سنگ  را مظهر آن نیروي برتر انگاشته
ز انواع طبیعی، اند. گروهی دیگر، براي هر نوعی ا آن قوة متعالی پنداشته

اند و سرانجام، آنان که دستگاه عقلانی خود را  اي تصور نموده پروردگار ویژه
اند، آن قدرت برتر را واجب   پرورش داده و در این باره به نیکی تفکر نموده

اند. اما این گروه در شناخت تفصیلی واجب الوجود دچار اختلاف  الوجود دانسته
ان اقوام خود از چنان موقعیت ممتازي برخوردار می اند، و نیز و اشتباه شده

ها در این باره برکنده شود. از سوي دیگر، اینگونه  اند که ریشۀ اختلاف نبوده
اي دارد،  کننده ها در ایجاد خصومت و نزاع میان افراد نقش بسیار تعیین اختلاف

مراتب  هاي مادي به هاي مربوط به سود و زیان تا آنجا که تأثیر آن از اختلاف
 تر است.   پیش

جوامع بشري از دو جهت در معرض اختلاف، خصومت و نزاع قرار دارند، از     
جهت تشخیص مصالح و مفاسد امور و برقراري نظام عادلانه در زندگی 
اجتماعی؛ و دیگري، از جهت شناخت موجودي که با درك فطري به واقعیت آن 

اع تفاوت انسانها در قواي ادراکی و نیز اذعان دارند. منشأ هر دوگونه اختلاف و نز



 
 
 
 
 

 ضرورت دین در نگاه محمد عبده و طباطبایی                

 

١٣٥

تمایلات و غرایز حیوانی است. از آنجا که این منشأ اختلاف و نزاع در وجود 
انسان ریشه دارد، خود او قادر به حل و رفع اساسی آن نخواهد بود، چنانکه 

ها و   دهد. حال براي رفع اختلاف ن گواهی میآ هاي تاریخی نیز بر تجربه
توان تصویر کرد؟ و آیا  در دو زمینۀ یاد شده راه حل دیگري می هاي بشر نزاع

آفریدگار حکیم چنین راه حلی را در اختیار بشر قرار داده است؟ پاسخ مثبت 
هایی  فریدگار حکیم از میان افراد بشر انسان توان فرض کرد که آ است؛ زیرا می

نامۀ عدالت  یینرا برگزیده و از چنان معرفت بالایی برخوردار سازد که هم آ
اجتماعی را به نیکوترین وجه بدانند، و هم در شناخت خداوند از هرگونه خطا و 
لغزشی مصون باشند. با وجود نیاز بشر به چنین راهنمایانی و با توجه به حکمت 

در  ،آفریدگار که هر موجودي را متناسب با نیازهایش مجهز ساخته است
تواند تردید کرد. این راهنمایان  نمیضرورت اینگونه هدایت الهی براي بشر 

اند دین  اند، و تعالیم و قوانینی که براي بشر آورده شایسته همان پیامبران الهی
 آسمانی است. 

ها و مزایایی که در کمالات انسانی دارند، و  پیامبران الهی، به دلیل برتري    
وند است مورد هاي روشنی که بیانگر تأیید آنان از جانب خدا معجزات و نشانه
گیرند، و در این مورد، میان عالم و  هاي جویاي حقیقت قرار می پذیرش انسان

جاهل، ثروتمند و فقیر، قدرتمند و ضعیف، شریف و وضیع تفاوتی وجود ندارد؛ 
زیرا برتري وجودي و تأیید الهی، چنان موقعیت ممتازي را براي آنان فراهم 

قیقت جویان را تحت تأثیر و نفوذ خود هاي همۀ ح ها و اندیشه سازد که دل می
دهند. پیامبران با استفاده از این موقعیت ممتاز تعالیم و دستوراتی الهی  قرار می

آموزند که موجب اصلاح زندگی دنیوي و اخروي بشر است و او را  را به بشر می
 کند. در مسیر خداشناسی هدایت می

ترین نیازهاي   نسان و از مهمبنابراین بعثت پیامبران الهی متمم وجود ا    
زندگی بشر می باشد و جایگاه نبوت در زندگی نوع بشر همانند جایگاه خرد در 

خود را بر بشر به   زندگی هر فرد انسانی است. خداوند با بعثت پیامبران، نعمت
 ).161-151اتمام رسانده است تا حجت بر بشر تمام شود(همان، ص 
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دومین برهان نیاز بشر به دین آن است که دین  حاصل .پاسخ به یک اشکال    
یگانه روش درست براي زندگی اجتماعی بشر است. دین معارف و احکامی 

ها را از زندگی بشر  ها و نزاع ها، خصومت وحیانی است که می تواند عدوات
برطرف سازد و الفت، محبت و تفاهم را جایگزین آن نماید. اما واقعیت جز این 

وت، خصومت و نزاع همچنان بر جوامع بشري حاکم است، و در است، زیرا عدا
این مورد جوامع دینی با جوامع غیر دینی تفاوتی ندارند. پیروان ادیان مختلف 

میان پیروان یک دین نیز  و اند، پیوسته با یکدیگر خصومت و ستیز داشته
است.   هاي خونباري رخ داده ها و نزاع مذاهب گوناگونی پدید آمده، و خصومت

توان گفت: دین منادي وحدت و محبت بوده و تنها  در این صورت، چگونه می
 راه برقراري عدالت و صلح در جوامع بشري است؟

عبده با قبول اینکه میان پیروان ادیان و مذاهب آسمانی خصومت ها و     
ها به زمان  ها و نزاع شود این خصومت هاي خونباري رخ داده است یادآور می نزاع
پس از پیامبران، میان پیروان آنان رخ داده است. تاریخ  ،یامبران مربوط نبودهپ

بهترین گواه است که درعصر پیامبران، میان پیروان آنان محبت و مهر و 
صمیمت و همدلی حاکم بوده است؛ آنان به دلیل اینکه دستورات دین را به 

ی با یکدیگر داشتند دوستانه و صمیم   درستی به کار می بستند، روابطی کاملا
اما آنگاه که به تدریج از دستورات دین فاصله گرفتند، ایمان و رفتار دینی در 
بین آنان کاهش یافت، عداوت، خصومت و نزاع جایگزین محبت، همدلی و 

 تفاهم گردید.

  از سوي دیگر، تجربۀ تاریخی نشان می دهد که جوامع بشري صرفاً براساس     
اي دنیوي به صلاح و سداد نرسیده و به عدالت و فضیلت ه رعایت سود و زیان

اند. آنچه توانسته است در برقراري صلح و آرامش عدالت و فضیلت  دست نیافته
عقاید و آداب پسندیده بوده  ،در جوامع بشري نقش تعیین کننده داشته باشد

آید. بنابراین، دین در  است، و این دو، جز از طریق دین الهی به دست نمی
هاي اخلاقی در زندگی بشر، نیرومند ترین عامل به شمار  تقویت و تحکیم ارزش

می رود و نفوذ آن بر بشر، به مراتب از عقل بیشتر است. اگر تأثیر فیلسوفان بر 
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جوامع بشري را با پیامبران مقایسه نماییم. نفوذ برتر وحی بر حیات معنوي 
 بشر نسبت به نفوذ عقل روشن می گردد. 

گاه پیامبر در حیات نوع بشر همانند جایگاه عقل در زندگی یک انسان جای    
است، یا به منزلۀ علامت راهنمایی است که بر راهی نصب گردیده است. از این 

گوییم نقش پیامبر در زندگی بشر همانند نقش دستگاه  می و تمثیل فراتر رفته
و بد در زمینۀ  بینایی و شنوایی است. وظیفۀ این دو دستگاه جز تشخیص خوب

ها نیست. با این حال، چه بسا افراد دستگاه بینایی و  دیدنی ها و شنیدنی
شنوایی خود را به خوبی به کار نمی برند و دچار زیان و خطر می شوند. در این 
صورت این دستگاه بینایی و شنوایی نیست که باید نکوهش شود. گاهی دلایل 

شود، ولی انسان به خاطر  امري اقامه می شمار عقلی و حسی بر زیانبار بودن بی
گیرد و مرتکب آن زیان می  تمایلات نفسانی آن دلایل بی شمار را نادیده می

شود. بی اعتنایی به درك عقل و حس، هرگز از ارزش و ضرورت آنها براي 
اند، آنان راه نجات   کاهد. پیامبران و شرایع آسمانی نیز اینگونه  زندگی انسان نمی

دهند. بی اعتنایی بشر به تعالیم و  تمندي را  فرا روي بشر قرار میو سعاد
ن از آثار سازندة آن به هیچ وجه دلیل بر دمند نش  دستورات پیامبران و بهره

-177، ص  نیازي بشر از دستگاه نبوت و شریعت آسمانی نخواهد بود(همان بی
180.( 

 نیاز بشر به دین در نگاه طباطبایی 

ذات و سرشت خود سعادت خواه و کمال طلب است. بر این الف ـ انسان در 
یابی به سعادت  کند به انگیزة دست دهد یا ترك می اساس، هر کاري را انجام می
گیرد. هر چند ممکن است در تشخیص سعادت و  و کمال مطلوب صورت می

 کمال حقیقی دچار خطا گردد(اصل کمال جویی و سعادت طلبی).

گیري از  اي طبیعت و حس منفعت طلبی در پی بهرهب ـ انسان به مقتض    
کوشد تا هرچیزي را در خدمت  موجودات پیرامون خود است. بدین جهت می

 منافع خود قرار دهد (اصل استخدام). 
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ج ـ تمایل طبیعی پیشین (اصل استخدام) انسان را به حیات اجتماعی سوق     
بدون داشتن ارتباط با آنان  گیري از اندیشه و عمل دیگران دهد، زیرا بهره می

امکان پذیر نیست. علاوه بر این، حس استخدام همگانی است، و در نتیجه همۀ 
افراد نسبت به یکدیگر چنین احساسی دارند، و لازمه آن پذیرش نوعی تعامل و 
تعاون در امور زندگی است. به ویژه آنکه افراد به تنهایی از عهدة برآوردن 

 ).117-2/116، المیزانیند(آ نیازهاي خود بر نمی
از آنجا که غریزة استخدام در همۀ افراد بشر وجود دارد، اصطکاك و  -د   

هاي  برخورد منافع پیش خواهد آمد و از طرفی، افراد بشر از نظر توانمندي
فکري، روحی و بدنی تفاوتهاي تکوینی دارند و انسانهایی که از قدرت بیشتري 

شواهد تاریخی و  .شوند می الت اجتماعیبرخوردارند، کمتر تسلیم عد
هاي جوامع بشري گواه این مدعاست. در نتیجه بروز اختلاف در زندگی  واقعیت

اصل اختلاف در زندگی (اجتماعی امري ضروري و اجتناب ناپذیر خواهد بود 
 ). 2/117اجتماعی)(همان،

نشود،  دهد مهار و کنترل هـ ـ اگر اختلافاتی که در جامعه بشري رخ می    
حیات اجتماعی مختل خواهد شد. ولی چون حیات اجتماعی براي انسان 

د. راه رک یضرورت دارد، بنابراین، باید براي حل و رفع اختلافات چاره اندیش
اي جامع و  براي حل و رفع اختلافات اجتماعی نیازمند قانون و برنامه  چاره

 ).2/118راهگشاست(اصل ضرورت قانون)(همان، 
هاي  تواند گونه قانونی که براي زندگی اجتماعی بشر لازم است میو ـ     

ـ قانونی است بشري بدون در نظر گرفتن اصل توحید، 1 متفاوتی داشته باشد:
بدین صورت که فرد یا گروهی از انسانها صرفاً براي  .هاي اخلاقی  معاد و ارزش

هد داد، و براي چاره اندیشی در زمینۀ اختلافاتی که میان افراد بشر رخ خوا
کنند. تا هر فرد به  حاکم شدن نظم و انضباط در جامعه قوانینی را تدوین می

اي از حیات که شایستگی آن را دارد، نائل آید. این روش که بر  کمال و بهره
به رابطۀ انسان با خدا، و حیات اخروي انسان و  و کند اهرم قدرت و زور تکیه می

اي نه  لاقی باور یا اعتنایی ندارد. در چنین جامعههاي ثابت اخ نیز اصول و ارزش
ها  اعتقاد به خداوند موضوعیت دارد و نه ارزشهاي ثابت اخلاقی بلکه آنچه انسان
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می پسندند، بر آن توافق دارند و با وضعیت جامعه هماهنگ است، اخلاق به 
 شمار خواهد رفت(قوانین الحادگرایانه و کفرآلود). 

در آن مورد اهتمام  یست بشري و توحیدي، و تربیت اخلاقـ قانونی مدنی ا2   
قرار می گیرد. ولی تربیت هاي اخلاقی صرفاً براساس دانش و تجربۀ بشري 
استوار است و سرچشمۀ الهی و وحیانی ندارد. به عبارت دیگر، در این دستگاه 
 قانونگذاري، صرفاً حیات دنیوي انسان مورد نظر است، و حیات اخروي او مورد

اصول  منهاي قدرت و تربیت ،غفلت و بی اعتنایی قرار دارد. اهرم این روش
انسان را به  استوار بوده، تباهی توحیدي است و مانند روش پیشین بر جهل

دنبال دارد. اما زندگی انسان به خدا وابسته است و نباید از مقصد خود غفلت 
 ).120ـ2/119(همان، کند
هاي اخلاقی حیات  و ارزش ،توجه به توحید ـ قانونی است که علاوه بر3   

دهد، و از آنجا که  اخروي و سعادت و شقاوت ابدي او را هم مورد اهتمام قرار می
ناچیز است، از عهدة تدوین قانونی بر  يآگاهی بشر از سعادت و شقاوت اخرو

که هم بتواند براي حل اختلافات در زندگی دنیوي بشر سودمند باشد،  آید نمی
بنابراین، تنها قانون جامع آن است که  سعادت اخروي او را تضمین کند.و هم 

 سرچشمۀ الهی داشته باشد. 
هاي آسمانی که توسط پیامبران براي بشر آورده شده است،  ادیان و شریعت    

هاي مختلف تاریخ بشر بوده است که دین و  تبلور این قانون الهی در دوره
شریعت الهی براي بشر است. به عبارت دیگر،  ترین و آخرین شریعت اسلام کامل

اي براي حل و رفع  به مقتضاي اصول انسان شناسی، بشر به قانون و برنامه
اختلاف خود نیاز دارد. از آنجا که این اختلاف منشأ درونی دارد و از طبیعت و 

توان قانون یا راه حل آن را امري درونی و  گیرد نمی سرشت انسان سرچشمه می
منشأ بیرونی جز وحی الهی نیست و ارمغان و  با دانست. در نتیجه قانونیبشري 

دستاورد آن همان دین و شریعت الهی است که توسط پیامبران الهی به بشر 
 ابلاغ شده است.

هدایت انسان به آنچه مایۀ خیر صلاح و کمال و سعادت او است، جز به یکی     
دایت از فطرت انسان سرچشمه بگیرد، پذیر نیست: یا اینکه ه از دو طریق امکان
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(طریق درونی) و یا از غیر فطرت و از بیرون وجود او فراهم شود. طریق نخست 
تواند   باطل است، زیرا فطرت خاستگاه اختلاف است، در این صورت، چگونه می

این است که  آنبر طرف کنندة اختلاف باشد؟ پس راه دوم درست است و 
ون از فطرت و طبیعت بشر است، راه درست زندگی را خداوند به طریقی که بیر

-2/131در اختیار او قرار دهد، و آن همان طریق وحی و نبوت است(همان، 
132.( 

طباطبایی به ارزیابی و آزمون این  آزمون برهان در آزمایشگاه تاریخ.    
استدلال براساس شواهد تاریخ پرداخته است: همۀ مقدمات این استدلال 

د، یعنی تجربۀ بشري در تاریخ زندگی و جوامع مختلف بشري آن را ان تجربی
شواهد (کنند. زیرا هیچگاه انسان از قانون استخدام سرباز نزده است  تأیید می

. چنانکه هیچگاه غریزة استخدام از برانگیختن بشر )کند  تاریخی این را تأیید می
بودن زندگی انسان به زندگی اجتماعی باز نمانده است (تاریخ بر اجتماعی 

دهد)، زندگی اجتماعی بشر از اختلاف و نزاع خالی نبوده است، و  گواهی می
از سوي دیگر فطرت و عقل بشر  .اختلاف بدون قانون حل و فصل نشده است

نتوانسته است قوانینی را وضع کند که ریشۀ اختلافات را برکند و مادة فساد را 
خلاق و رواج فساد در جهان بشري، و بخشکاند. حوادث اجتماعی، و انحطاط ا

جنگهاي ویرانگر و خانمان سوز، و حاکمیت زور و استعباد بر جوامع بشري در 
رود؛ گواه  این عصر که عصر تمدن و پیشرفت و فرهنگ و دانش به شمار می

روشن این مدعاست، تا چه رسد به عصرهاي پیشین، که بشر گرفتار جهل و 
 تاریکی بود. 

تواند  گیرد می نبوت و وحی سرچشمه می تربیت دینی که از مصدرتعلیم و     
هم بحث و تحقیق  را این مطلب .ریشه این اختلافات و فساد را بیرون آورد

دهد. اما بحث و  کند و هم تجربۀ تاریخی بر آن گواهی می علمی تأیید می
عمال هاي اخلاقی و ا  تحقیق نظري، دین الهی بشر را به عقاید حقیقی، و ارزش

کند. بنابراین، صلاح و سعادت حیات بشري در متن تعالیم  شایسته دعوت می
دین قرار دارد، و از نظر تجربۀ تاریخی، آیین اسلام این مقصود را در زمانی که 

 ).2/132این آیین به درستی در جامعه اسلامی پیاده شد، تحقق بخشد(همان، 
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نبودت و نیاز بشر به دین و  طباطبایی در تقریر دیگري از برهان ضرورت    
شریعت آسمانی نخست از هدایت عمومی خداوند در نظام خلقت یاد کرده 
است. هدایتی تکوینی که در دستگاه خلقت هر موجودي نهاد شده است، و 

توان مشاهده  تبلور آن را در جهان گیاهان و حیوانات (جانداران) به روشنی می
در تحول و تکون اشیا و اختصاص هر نوع از و مطالعه کرد. نظم و ترتیب مداوم 

انواع آفرینش در تحول و تکامل خود وجود نظامی خاص را براي متتبع کنجکاو 
کند. وي از نظام و ترتیب مزبور دو نکته را نتیجه گرفته است.  غیرقابل انکار می

الف ـ در میان مراحلی که هر نوعی از آفرینش از آغاز پیدایش تا انجام 
اي گویا از  اي که در هر مرحله اید اتصال و ارتباطی برقرار است. به گونهپیم  می

گردد. ب ـ با توجه به  شود و از پیش رو جذب می پشت سر به جلو رانده می
اتصال و ارتباط یاد شده آخرین مرحلۀ تکاملی هر پدیدة نوعی از آغاز پیدایش 

 باشد.  مورد توجه تکوینی آن پدیدة نوعی می

حیات نوع انسان یادآور شده است که انسان نیز   بایی سپس در بررسیطباط    
از نظر هدایت تکوینی با دیگر انواع طبیعی همانند است، ولی تفاوت او در 
برخورداري از نیروي خرد (حیات عقلانی) است که وي را به مطالعه و تفکر در 

. او در صدد سازد گیري خردمندانه و آگاهانه از آن توانا می جهان و بهره
آید و این همان  گیري از هر موجودي اعم از انسان، گیاه، حیوان و ...، برمی بهره

غریزه یا میل استخدام است. او در آغاز مایل نیست هیچ محدودیتی را در این 
هاي خود  مورد بپذیرد، ولی چون به تنهایی از عهده برآوردن نیازمندي

عی و مشارکت با دیگران در امور زندگی تن ار به زندگی اجتماچبه نا ،آید برنمی
دهد. به دنبال پذیرش زندگی اجتماعی و تعاون، وجود قانونی در زندگی را  می

شمارد تا وظیفۀ افراد را مشخص نماید و کیفر متخلفان از قانون را نیز  لازم می
معین کند. بشر از آغاز تا کنون در ضرورت قانونی براي زندگی اجتماعی خود 

 د نکرده است. تردی

بدیهی است بشر به مقتضاي فطرت خویش خواهان هرگونه قانونی نبوده    
خواهد که عادلانه و عالمانه باشد و به دور از هر گونه  است. بلکه  قانونی را می

تبعیض و نارسایی بتواند زمینه ساز سعادت در زندگی باشد. به عبارت دیگر، 
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وینی وجود انسان هماهنگ باشد. از طرفی، هاي تک قانونی که با شرایط و ویژگی
گیري  گردد که بشر تاکنون نتوانسته است با بهره با مطالعه در تاریخ روشن می

از خرد و دانش خود چنین قانون جامع و کاملی را تدوین کند. اگر آفریدگار 
جهان، درك و تدوین چنین قانونی را بر عهدة خرد گذاشته بود، بشر باید در 

 خ به چنین قانونی دست یافته باشد. اصولاً، اگر درك چنین قانونطول تاری
کامل و جامعی در توان خرد آدمی بود، هر فرد خردمندي باید آن را تشخیص 

دهد. در حالی که  دهد، چنانکه سود و زیان زندگی فردي خود را تشخیص می
ست، اینگونه نیست، و قوانینی که تاکنون توسط فرد یا گروهی تدوین شده ا

 توسط فرد یا گروه دیگر مورد نقد و انکار واقع شده است. 

قانون مورد نیاز بشر باید از طریق دیگري در اختیار او قرار گیرد و آن نیست    
جز وحی که برتر از عقل و حس بشري است. بنابراین بشر علاوه بر هدایت 

مندي و این، راز نیاز حسی و عقلی، به هدایت وحیانی هم نیازمند است
، ص شیعه در اسلامهمیشگی انسان به نبوت و شریعت الهی است(طباطبایی، 

80-84.( 

نیز به مناسبت بحث دربارة اینکه قرآن در قرآن در اسلام طباطبایی در کتاب    
باشد، به بحث نیازمندي  بردارندة اصول و کلیات لازم براي هدایت بشر می

 انسان به دین الهی پرداخته است. 

کند که انسان در زندگی خود جز طالب سعادت خویش   می تقریرچنین  وي    
نیست هرچند ممکن است که در تشخیص سعادت واقعی دچار خطا گردد. 

گیرد. زیرا  بدون برنامه صورت نمی نیز مسایل فردي و اجتماعی و زندگی انسان
د بودن و اندیشد و تا مفی  دهد، نخست دربارة آن می انسان هر کاري را انجام می

مطابق  عمل او پس، هر .پردازد لزوم انجام آن را تشخیص ندهد، به آن نمی
الگویی کلی است که دربارة کارهاي خوب و بد، سودمند و زیانبخش در دستگاه 
ادراکی خود دارد. لزوم برنامه و مقررات در کارهاي مربوط به شئون اجتماعی 

انجامد و  معه به هرج و مرج میتر است، زیرا نبودن قانون در جا انسان روشن
هاي فردي و  در هر حال، انسان در فعالیت شود. زندگی دچار اختلال می



 
 
 
 
 

 ضرورت دین در نگاه محمد عبده و طباطبایی                

 

١٤٣

اجتماعی از داشتن هدف گریزي ندارد، و از تعقیب هدف خود از راه مناسب و 
 نیاز نیست.  به کار بستن مقررات بی

نش انسان بهترین و استوارترین راه و رسم زندگی آن است که با نظام آفری   
هماهنگ باشد. چنانکه آیین حیات در دیگر موجودات چنین است و هر یک 

ترین راه را براي رسیدن به مطلوب خود بر  براساس هدایتی تکوینی مناسب
 مستثنا باشد. گزیند. دلیلی وجود ندارد که انسان از این قانون عمومی می

است که آفرینش ویژة او بنابراین، راه واقعی براي انسان در مسیر زندگی همان 
کند و باید در زندگی فردي و اجتماعی خود مقرراتی را  به سوي آن دعوت می

به کار بندد که مقتضاي فطرت او است. دین فطري هیچ یک از تجهیزات و 
 سازد و نظامی عادلانه را بر قوا، تمایلات و  قواي وجودي انسان را ملغی نمی
 جه در زندگی فردي انسان عقل حکومت غرایز او حاکم می نماید. در نتی
احساسات هرچند با عقل سلیم مخالف باشد، می کند نه هواي نفس و عواطف و 

و در جامعه بشري نیز حق و آنچه مایۀ صلاح واقعی جامعه است حکومت 
کند، نه میل و خواست هوس آلود یک فرد و نه خواست اکثریت، هرچند با  می

 یرت داشته باشد. حق و مصلحت واقعی جامعه مغا
جز به دست خداوند نیست، و کسی جز او را نشاید که قانون و  زمام تشریع    

مقررات لازم براي زندگی بشر را تعیین نماید. چون زمان خلقت و طراح فطرت 
انسان، خداوند است و در حقیقت قانونی کامل و استوار است که با خواست 

 ).14-4 ، صقرآن در اسلامالهی هم آهنگ باشد(
از دقت در تقریرهاي سه گانۀ طباطبایی از برهان ضرورت نبوت و شریعت     

ترین تقریر  آمده، خلاصهشیعه در اسلام آید که آنچه در کتاب  الهی به دست می
 ،برهان، و تقریر تفسیر المیزان، مشروح ترین است. اصولی چون هدایت عمومی

انسان، اجتماعی بودن زندگی  هدایت ویژة بشر، سعادت خواهی و کمال طلبی
او، نیاز زندگی اجتماعی به قانون براي تعیین وظایف و حقوق افراد و در نتیجه 
حل و رفع اختلافات، ناتوانی انسان از تدوین قانونی جامع و کامل، تدوین این 
قانون جامع و کامل از طریق وحی الهی به مقتضاي اصل هدایت عامه و خاصه 

 یرهاي سه گانه است. اصول مشترك در تقر
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قش نشود که در تبیین برهان  با این حال، در هر یک از تقریرها نکاتی یافت می
 اي دارد.  تعیین کننده

نیازمندي زندگی بشر به راه و رسم و قانون و قرآن در اسلام ـ در کتاب 1    
برنامۀ ویژه به زندگی اجتماعی انسان اختصاص نیافته است و از این جهت 

باشد. نیاز زندگی فردي بشر به برنامه و قانون ایجاب  تر می برهان گسترده قلمرو
 که معیارهاي کلی خوب و بد براي او مشخص باشد. کند  می

ـ نکتۀ دیگر این تقریر تأکید بر لزوم فطري بودن قانون و برنامۀ زندگی 2    
ي و قانونگذار باید شناختی کامل و جامع از انسان و نیازهاي فرد است. 

 اجتماعی او داشته باشد. 

این است که در تبیین  شیعه در اسلامکتاب توجه مطرح درـ نکتۀ در خور 3    
و اثبات ناتوانی انسان از شناخت قانون کامل و جامع به دو مطلب استناد شده 

بایست  می ،دمی بودآاست: الف ـ اگر درك و شناخت این مطلب در توان فرد 
اشد به چنین قانونی دست یازد. ب ـ اگر خرد آدمی بشر تاکنون توانسته ب

توانست چنین قانونی را بشناسد، هر انسان خردمندي، همانگونه که سود و  می
که  نیز شناسد، از چنین قانونی جامع و کاملی هاي جزئی زندگی خود را می زیان

تی نخبگان بشر نیز چنین حآگاه بود.  ،تأمین کنندة سعادت نوع بشر است
یی ندارند، بلکه به نسبی بودن معرفت خود در شناخت انسان، و نیازهاي او، ادعا

 و راه رسم لازم براي زندگی او اذعان دارند. 

اهتمام به مسألۀ معاد، سعادت و شقاوت تفسیر المیزان ـ نکتۀ ویژة تقریر  4    
انسان در حیات پس از مرگ و سراي ابدي است. این اصل در تبیین برهان 

اي دارد. زیرا اگر به  نبوت و شریعت آسمانی نقش بسیار تعیین کنندهضرورت 
تواند با استفاده از خرد و دانش خود براي  فرض کسی مدعی شود که انسان می

زندگی دنیوي خویش قانون و برنامۀ لازم را تدوین نماید، هیچ انسان خردمندي 
نش و خرد خود تواند با دا هرگز چنین ادعایی را نخواهد داشت که بشر می

صلاح و فساد و سعادت و شقاوت زندگی اخروي خویش را تشخیص دهد. جهان 
آخرت براي بشر جهان غیب است، و از دسترس حس و تجربه حسی بشر به 
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تواند درکی کلی از جهان آخرت  کلی بیرون است، چنانکه خرد نیز تنها می
 . ن خرد بشري استداشته باشد، اما معرفت تفصیلی در این باره خارج از توا

از سوي دیگر، اصل معاد، ضرورت دین  را در زمینۀ زندگی اجتماعی نیز     
نماید. زیرا چگونگی زندگی اخروي انسان، از نحوة زندگی فردي و نیز   اثبات می

 پذیرد. دنیا، کشتزار آخرت است.  اجتماعی انسان در دنیا تأثیر می

کنجکاوي و معرفت جویی بشر، و  گاهی، از جهان آخرت به مقتضاي حسآ    
نیز به دلیل تأثیر شگرفی که در هدایت انسان دارد، از نیازهاي مهم معرفتی و 

 رود، و بدین جهت وحی براي بشر ضرورت دارد. تربیتی بشر به شمار می

ـ در این تقریر، براي اثبات ناتوانی انسان از دست یابی به قانونی که بتواند 5    
حل اختلافات مربوط به زندگی اجتماعی خویش باشد،  راهگشاي بشر در

شمرد. در این صورت،  دستگاه وجودي انسان را خاستگاه این اختلافات می
 ).2/131، المیزانتواند رفع کنندة آنها باشد؟( چگونه می

رسد، زیرا انسان داراي ابعاد وجودي   این استدلال، به نظر ناتمام می    
اي از ابعاد  ساس، هیچ منع منطقی، وجود ندارد که پارهگوناگونی است، بر این ا

اي دیگر را رافع اختلاف بدانیم. اختلافات  وجودي انسان را منشأ اختلاف، و پاره
گیرد، در نتیجه بعد عقلانی و برین  از بعد حیوانی وجود انسان سرچشمه می

است که  تواند راهگشاي او در حل اختلاف باشد. نکتۀ مهم این وجود انسان می
به گواه تجربۀ تاریخی خرد و دانش آدمی از دستیابی به قانونی جامع و کامل 

 براي سامان بخشیدن به زندگی فردي و اجتماعی خویش ناتوان است. 

بر آن تأکید شده است، جنبۀ اثباتی  تفسیر المیزانـ نکتۀ دیگري که در 6    
اند سعادت مطلوب را  ستهمسأله پس از جنبۀ سلبی آن است. قوانین بشري نتوان

براي بشر فراهم سازد و نظامی عادلانه را بر زندگی اجتماعی انسان حاکم سازد. 
آنگاه در جنبۀ اثباتی مسأله، دین و شریعت الهی از اینگونه ظرفیت و توانمندي 

دلیل تحلیلی، عدالت و  :برخوردار است. بر این مدعا دو دلیل اقامه شده است
اورد باورها، اخلاق و اعمال بشري است، و چون باورها، سعادت محصول و دست

اخلاق و اعمال مطرح در دین الهی حق است، یعنی عالمانه، حکیمانه و واقع 
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اي جز حق نخواهد داشت، و آن، جز عدالت و سعادت نخواهد  بینانه است، نتیجه
 بود. 
رمانی بر اي آ ، جامعه اسلامی در عصر رسالت جامعهیدلیل تجربی و تاریخ    

پایۀ تفاهم، همدلی، تعاون و عدالت و فضیلت بود. مقصود از جامعۀ آرمانی این 
نیست که هیچگونه خطا و انحرافی در افکار و اخلاق و رفتار افراد آن جامعه 

هاي غیر معصوم   یافت نشود، بروز درصدي از اختلاف و انحراف براي انسان
 ،اي حاکم و غالب بر جامعه استطبیعی اجتناب ناپذیر است، بلکه مقصود فض

 ، عدالت پیشه، و مبتنی بر هنجارهاي اخلاقی و رفتاري. فضایی حق گرا
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